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  چکیده 
کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی به این دلیل که بر نکات و اشارات فرهنگـی و اجتمـاعی پراکنـده در خـلال     

زیرا این نکات، بازتاب . روایاتش اشتمال دارد، از نظر مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی اهمیت بسیار دارد
یکی از وجوه ارزشـمند تـاریخ بیهقـی،    . است ات زندگی اجتماعی در ایران قرن پنجم هجريدهندة جزئی

تبیین و توصیف شیوة  مدیریت و مملکت داري سلاطین غزنوي، خصوصاً سـلطان مسـعود، بـا نگرشـی     
رشته اي، در میان آثار تاریخی قرن پنجم و ششم این ویژگی از نظر مطالعات میان. تحلیلی و نقّادانه است

  .شیده استهجري به کتاب تاریخ بیهقی ارزشی خاص بخ
هاي مدیریت سیاسی کشورهاي غربی و اغلب ملل دیگر،  با توجه به اینکه در جهان امروز، شالودة اندیشه

.) م1527وفـات  (تا حد زیادي از عقاید و تفکرّات نیکلوماکیاولی، سیاستمدار و نویسندة مشهور ایتالیـایی  
سیار یافته است، نویسندة این مقاله بـا شـیوة   است و نظریات او از رنسانس به بعد، اهمیت بتأثیر پذیرفته

تحلیلی و با استناد به مندرجات کتاب تاریخ بیهقی و آثار مهم نیکلوماکیاولی ، برآن است تـا   –توصیفی 
. هاي مملکت داري مسعود غزنوي را با عقاید و نظریات ماکیاولی مقایسه نماید رفتارهاي  مدیریتی و روش
هـاي ماکیـاولی منطبـق     هاي مسعود در بیش از نیمی از موارد با توصیه ، روشبر اساس نتایج این جستار

  .است
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  اندیشۀ ماکیاولی و تاریخ بهیقی
٩٤  

  مقدمه
کـه روي در نقـاب خـاك    . ق.ه 470تا سال  _ابوالفضل بیهقی بیست و دو سال آخر زندگیش را 

. غزنوي مشـغول بـود   در گوشۀ انزوا به سر برد و در این مدت به نگارش تاریخ سلاطین _کشید
هاي دیگر که مفقود شـده انـد،    بخش باقیماندة این اثر نفیس که خود او آن را در رتبه، بر بخش

به تاریخ زندگی و حکومت سلطان مسعود غزنوي، چهارمین ) 150: 1371بیهقی،(نهد  رجحان می
صـمیم بـه   خدمت در دیوان رسالت سلطان مسـعود و ت . پادشاه بزرگ این خاندان اختصاص دارد

هـاي   همراه بـا ویژگـی  ) 149: همان ( نگارش تاریخ پایه اي که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند،
شخصیتی ممتاز چون صـداقت،نجابت، شـهامت و پایبنـدي بـه هنجارهـاي دینـی، اجتمـاعی و        

هـاي سیاسـی    اخلاقی، براي بیهقی امکانی ویژه فراهم آورد تا همواره در بطن حوادث و جریـان 
همچنین با جلب علاقه و اعتماد سلطان مسعود و اطرافیانش، تا سر حـد امکـان   .ر داشته باشدقرا

هـاي مـدیریت آنهـا را در     هـاي شخصـیتی و طـرز رفتـار و شـیوه      به آنان نزدیک شود و ویژگی
بیهقی با استفاده از این امتیازات طی سالها خـاطرات و مسـتنداتی   . هاي مختلف بشناسد موقعیت
  .ورد که دستمایۀ نگارش تاریخش شدفراهم آ

تا قبل از مشروطیت، نویسندگان و منشیان ایرانی در طول چند قـرن، تعـداد زیـادي کتـاب     
نکتۀ در خور توجه این است که در این میان، کتاب تاریخ بیهقی از معـدود  . اند تاریخ فراهم آورده

بیهقـی در شـرح   . یـک اسـت  هایی است که اسلوب آن به تاریخ نگـاري علمـی جدیـد نزد    کتاب
گردد تا هیچ از احوال کند و به گفتۀ خودش، گرد زوایا و خبایا بر می حوادث، به جزئیات توجه می

دهـد و   رابطۀ علّت و معلولی بین اجزاء هر حادثه را به خوبی نشان می) 10:همان (پوشیده نماند، 
د علاقۀ متقابلی که بین او و سلطان حتیّ با وجو) 686:همان (معتقد است در تاریخ محابا نیست؛ 

گـذارد؛ مـثلاً در    ، در نگارش تاریخ دربارة او هیچ گاه جانب انصاف را فرو نمی1مسعود وجود دارد
  )690-668: همان . (کند بیان نقش و تقصیر او در فجایع آمل، ذره اي چشم پوشی نمی
هاي  ش مناسب است؛ زیرا ویژگیتاریخ بیهقی را تاریخ مسعودي هم نامیده اند و این نام برای

کشـد؛ حتّـی از    اخلاقی و شخصیتی مسعود غزنوي را به گونه اي جامع و فراگیر، به تصـویر مـی  
توانند وزنش را تحمل کنند و شانزده  توصیف اندام درشت و قدرتمند او که فقط فیل و جمازه می

ماننـد،نیز   از تـاختن بـاز مـی   اسب فقط در پیمودن یک منزل از راه، در زیر او از فـرط خسـتگی   
صفحه اي از این کتاب را نتوان یافت که در آن به «تا جایی که ) 956:همان (کند  خودداري نمی

طور مستقیم یا غیر مستقیم به مسعود و اعمال و رفتار او و نتایجی که بر تصمیمات و کارهـایش  
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  اندیشۀ ماکیاولی و تاریخ بهیقی
  ٩٥  

ریخ بیهقـی از نظـر زمـانی هـم     تا) 407: 1386متینی،(» .مترتّب بوده است، اشاره اي نشده باشد
این ویژگی تاریخ بیهقـی نیـز در میـان کتـب     . گیرد زندگی مسعود را از کودکی تا مرگ در بر می

  .تاریخ بی نظیر است
دهـد تـا    هاي گفته شده، به ما ایـن امکـان را مـی    کتاب تاریخ بیهقی با توجه به این ویژگی

ها پیش یک حکمران بـزرگ ایرانـی را ،    ي قرنها ها و ترفند بتوانیم از خلال مندرجات آن، روش
نکتۀ قابل توجه دیگر که متـون تـاریخی و   . در ادارة مملکتش به گونه اي مستند استخراج کنیم

هایی کم و بیش مشـابه   کنند، این است که اکثر پادشاهان ایرانی با روش ادبی نیز آن را تأیید می
اند؛ مثلاً سیاسـت بقیـۀ پادشـاهان غزنـوي و      هکرد هاي سلطان مسعود، مملکت را اداره می روش

بیشتر پادشاهان سلجوقی در مورد استفادة ابزاري از دین، عینـاً شـبیه سیاسـت سـلطان مسـعود      
است؛ بنابراین نتایج حاصل از هر گونه نقد و تحلیلِ مدیریت سیاسی سلطان مسعود، تا حدي بـر  

ار نگارنـده در ایـن جسـتار، بـر مقایسـۀ      اسـاس ک ـ .دیگر پادشاهان ایرانی نیز قابل تعمیم اسـت 
هاي مملکت داري سلطان مسعود غزنوي با مبانی مـدیریت سیاسـی ماکیاولیسـتی اسـتوار      روش
براي دست یابی به این هدف، نگارنده نخست با مطالعۀ دقیق دو اثر اصلی ماکیاولی؛ یعنی . است

ایـن  . یاران را استخراج نموده استهاي او به شهر ، ده مورد از مهمترین توصیهگفتارهاو شهریار 
توان با توجه به تأکید ماکیاولی بـر آنهـا، مبـانی مـدیریت سیاسـی ماکیاولیسـتی        ها را می توصیه
هاي اهمیت ویژة آنهـا در نظـر    ها در آثار ماکیاولی از نشانه بسامد بالاي تکرار این توصیه.دانست

هـاي مـدیریت سیاسـی     تاریخ بیهقی،به روشنگارنده، پس از آن، با مطالعۀ دقیق . نویسنده است
سلطان مسعود غزنوي در این ده مقوله پی برد و در نهایت با مقایسۀ آنها در دو بخـش جداگانـۀ   

  .ها، به نتیجه گیري پرداخته است ها و تفاوت شباهت
  
  هاي ماکیاولی زندگی نامه آثار و اندیشه -1

در سـرتا سـر   . ز شهرهاي ایتالیا بـه دنیـا آمـد   در فلورانس یکی ا. م1469نیکلوماکیاولی در سال 
زندگی پنجاه و هشت سالۀ او، ایتالیا از نظر سیاسی کشوري تجزیه شده به چنـد دولـت کوچـک    

بعضی از این ممالک، حکومت جمهوري داشتند و بعضی دیگر . 2بود که فلورانس یکی از آنها بود
این قلمروها از جمله فلورانس، این دو نـوع   در بیشتر. شدند به وسیلۀ فرمانروایان مستبد اداره می

حکومت، تحت تأثیر عواملی چون حملات کشـورهاي همسـایه، بـه تنـاوب، جانشـین یکـدیگر       
هـا وضـعیتی آشـفته و متشـنّج داشـتند و       از نظر اوضاع داخلی هم، تمـام ایـن دولـت   . شدند می

  . روابطشان با یکدیگر خصمانه بود
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  اندیشۀ ماکیاولی و تاریخ بهیقی
٩٦  

کـه جمهـوري   . م1512ست و پـنج سـال داشـت تـا سـال      که بی. م1494ماکیاولی از سال 
، در تشکیلات حکومتی این شهر بـه کارهـاي   3فلورانس سقوط کرد و نظام استبدادي تجدید شد

با سقوط جمهوري فلورانس، ماکیاولی شغل خـود را از  . دیوانی، سیاسی و دیپلماتیک مشغول بود
ام در مزرعۀ کوچکش در بیرون شهر گوشه دست داد و مدتی را در زندان و تبعید گذراند و سرانج

ماکیاولی سـرانجام  . در این دوره پدید آمدند گفتارهاو  شهریارمهمترین آثار او از جمله . نشین شد
« نـام یکـی از آنهـا    : در میـان آثـار ماکیـاولی دو رسـاله وجـود دارد     .در گذشت. م1527در سال 

نامیـده  » گفتارهـا «است که بـه اختصـار    4»گفتارهایی دربارة ده جلد اول تاریخ تیتوس لیویوس
منتقـدان،  . به فارسی ترجمه شـده اسـت  » شهریار«که با عنوان  5»پرنس« شود ونام دیگري  می

. داننـد  عمدة شهرت ماکیاولی را به دلیل نگـارش ایـن دو رسـاله، خصوصـاً رسـالۀ شـهریار مـی       
دث جمهوري روم باسـتان اسـت   گفتارها در واقع تفسیري آزاد دربارة حوا) 57: 1379برونفسکی،(

ف، عبرت هایی براي ادارة بهتـر   ها و اندرز هاي برگرفته از این حوادث را به صورت توصیه که مؤلّ
او در سراسر صد و چهل و دو فصل کتـاب گفتارهـا،   « . هاي زمان خود ارائه داده است جمهوري

رفت و نحوة حکومت کردن مسألۀ تأسیس جمهوري و پاسداري از آن را دربارة سازمان دادن پیش
  )60: 1372جهانبگلو، (» .کند در این رژیم، طرح می

لـورنتزو دوك  «رسالۀ شهریار اثري کوتاه و فشرده اسـت کـه روي سـخن مؤلّـف در آن بـا      
بیست و شش فصل دارد که همـۀ آن دربـارة مسـألۀ    «از شهریاران داخلی ایتالیاست و 6»دوربینو

تمرکز ماکیـاولی در ایـن کتـاب بـر     ) 43: همان(» .کند یتأسیس قدرت حاکم و حفظ آن بحث م
نویسد و در زمـان نگـارش    هاي استبدادي است؛ چون آن را خطاب به یکی از شهریاران می نظام

کند که این نظام براي ایتالیـا، از جمهـوري    آن معتقد است یا به داشتن چنین اعتقادي تظاهر می
هایی براي کسب و حفـظ قـدرت    خود را در قالب توصیهاو در این کتاب نیز آراء . مناسب تر است
ف این مقاله براي پی بردن بـه نظـرات ماکیـاولی، عمـدتاً از همـین کتـاب       . ارائه نموده است مؤلّ

هاي او، به روشنی در آن انعکاس یافته است، بلکـه   استفاده کرده است؛ زیرا نه تنها مبانی اندیشه
  . ی داردبا نظام استبدادي غزنویان نیز همخوان

هـاي   هاي ماکیاولی تحت تأثیر محـیط زنـدگی اش شـکل گرفـت کـه از خاسـتگاه       اندیشه
در آن زمان ظهور رنسـانس و سـیطرة تفکّـر اومانیسـم، بـا تضـعیف       . رفت رنسانس به شمار می

ماکیـاولی در ایـن   . جایگاه دین و اخلاق، زندگی فردي و اجتماعی مردم را دگرگـون کـرده بـود   
بـه  . کـرد  تلقیّ جدیدي از سیاست ارائه کرد که با تفکّرات اومانیستی تطبیق مـی اوضاع و احوال، 
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  اندیشۀ ماکیاولی و تاریخ بهیقی
  ٩٧  

هـاي نگاهداشـت آن اسـت؛ قـدرتی کـه       طور کلیّ سیاست از نظر او، فنون کسب قدرت و روش
ایـن  . براي صاحبانش شهرت و عظمت به ارمغان آورد و در خدمت بهره وري مـادي آنـان باشـد   

خصایص شیر و روباه؛ یعنی اعمال زور و خشـونت و توسـل بـه     ها، تلفیقی است از فنون و روش
هـاي   اندیشـه .حمله چون شـیر و حیلـه چـون روبـاه    . خدعه و نیرنگ به اقتضاي اوضاع و احوال

ماکیاولی، تبیین واقعیت رفتار و زندگی سیاسی قدرت طلبان و فرمانروایانی است که براي قـدرت  
وي به دور از هر گونه هراس و پیشـداوري و  . ائل نیستندو حاکمیت، منشأ و مبنا و هدفی الهی ق
هـاي   گیـري اندیشـه   هاي سیاسی ماکیاولی بر شکل دیدگاه. ریاکاري، نظراتش را بیان کرده است

هاي او به طور کلیّ بـر سـه پایـه اسـتوار      اندیشه. سیاسی جهان امروز، تأثیر بسزایی داشته است
الهی و آن جهانی نیست ، بلکه انسان کامـل کسـی   نخست اینکه هدف از آفرینش انسان : است

ماکیـاولی از  . است که واجد صفاتی باشد که او را در این جهان مقتدر و با عظمت و مشهور سازد
دوم اینکـه ماهیـت   ) 269: 1362فاسـتر، . (کنـد  تعبیـر مـی   7»ویرتو«مجموعۀ این صفات با لفظ 

خدمت اهداف دولت و دولتمـردان باشـد و   ، از دولت مستقل نیست و باید چون ابزاري در 8مذهب
کند؛ بنابراین، فرومـانروا و طالـب فرمـانروایی هـر جـا کـه        سوم اینکه هدف، وسیله را توجیه می

هـا را   رعایت موازین اخلاقی را براي کسب قدرت و نگاهداشت آن مضر ببینند، باید ایـن حـریم  
  .نادیده بگیرند

  
  هاي ماکیاولی  ي با توصیههاي مدیریت سیاسی مسعود غزنو شباهت -2
  استفادة ابزاري از مذهب -2-1

هاي ماکیاولی جایگاهی والا دارد تا جایی که او یکی از فصول کتاب گفتارها را  مذهب در اندیشه
در اهمیت پاسداري از دین و شرح اینکه چگونه ایتالیاییان به سـبب تقصـیر کلیسـاي    « با عنوان

به این موضـوع اختصـاص داده   ) 75: 1377ماکیاولی،(» باه شدندروم، از این کار غفلت کردند و ت
ارزشی که ماکیـاولی بـراي مـذهب قائـل اسـت و وجـودش را بـراي دولـت مغتـنم          «است؛ اما 

تواند به شکل یک ابزار مؤثّر براي تسـهیل و   شمارد، فقط به ازاي خدمتی است که مذهب می می
همین دلیل کلیسا را نیز جزئـی از اجـزاء خـادم    ماکیاولی به . هاي دولت انجام دهد تکمیل هدف
ماکیاولی ذره اي به مسألۀ حقیقـت دیـن معتقـد    «و گرنه ) 467: 1362فاستر،(» شمارد دولت می
ــت ــکینر،(» نیس ــی   ) 111: 1373اس ــردم م ــاوري م ــی و زودب ــاده دل ــی از س ــد  و آن را ناش دان

  )81:همان .(کند و آن را با تفأل و تطیر مقایسه می) 73: 1377ماکیاولی،(
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بایـد دیـن مسـیح را چنـان     « : کنـد  رود که توصیه می ماکیاولی در این راه تا جایی پیش می
» ، بهتــرین اســتفاده را از آن کــرد9تعبیــر و تفســیر کــرد کــه بتــوان بــراي رســیدن بــه هــدف

همۀ عوامـل سـودمند بـراي دیـن را     «کند که  و به دولتمردان سفارش می) 111: 1373اسکینر،(
اکنـون ببنـیم از   ) 75: 1377ماکیاولی،(» . ند، حتیّ اگر خود به درستی آن معتقد نباشندتقویت کن

توان از دین براي خدمت به اهداف دولت استفاده کرد؛ به عبارت دیگـر،   نظر ماکیاولی چگونه می
ما پس از جمـع آوري مجمـوع   . توانند از دین استفادة ابزاري کنند فرمانروایان در چه مواردي می

، به این نتیجه »گفتارها«و » شهریار«ان ماکیاولی در این باره از خلال دو کتاب مشهورش، سخن
رسیدیم که او به طور کلیّ به سه مورد از فواید مذهب براي دولت اشاره کـرده اسـت کـه اتفّاقـاً     

یکـی از  . توان در رفتارهاي مدیریتی مسعود غزنوي، مصادیق روشنی براي هر سه مورد یافت می
ن فواید، نقش دین وخداترسی در مطیع و منقاد نگاه داشتن مردم و سپاهیان است؛ بـه عبـارت   ای

توان لزوم فرمانبرداري مردم از فرمانروایان را بـه عنـوان وظیفـه اي     دیگر، با استفاده از دین، می
ماکیـاولی در ایـن راه، تـرس از    . شرعی قلمداد کرد که تخطیّ از آن، مستوجب عقاب الهی است

شود که این عامل، تا چه اندازه موجـب   داند و متذکّر می دا را حتیّ از ترس از قوانین مؤثّرتر میخ
  ) 78: 1377ماکیاولی،. (تسهیل وظایف فرماندهان رومی شده است

در زمان مسعود غزنوي، ساکنان متصرّفات او در غـزنین و خراسـان و مـاوراءالنهّر عمـدتاً از     
ابوالفضل بیهقی به عنوان مسلمانی سنیّ مذهب که خود نیز ماننـد  . دسنّیان حنفی یا شافعی بودن

هاي مذهبی خویش معتقد اسـت، بـا اسـتفاده از     تودة مردم آن روزگار، عمیقاً به هنجارها و آموزه
باور اهل تسننّ دربارة حکومت، وجـوب شـرعی اطاعـت از فرومانروایـان غزنـوي را بـه عنـوان        

سـلطان از نظـر او برگزیـدة آفریـدگار     ) 153: 1371بیهقی،. (کند برگزیدگان آفریدگار، گوشزد می
خلفاي عباسی که مطابق بـاور اهـل تسـننّ، جانشـینان     (قوة خلفاي پیغمبر « است چون خداوند 

بیهقـی در واقـع بـا ایـن     ) 152:همـان  .(را در ایشان بسته اسـت ) و اولوالامر هستند) ص(پیامبر 
دهد؛ باوري کـه در ظـاهر بـر اصـول      در این باره بازتاب می سخنان، اعتقاد خود و عموم مردم را

شـود، موجـب شـکل گیـري رابطـۀ       شرع متّکی است و چون به وسیلۀ فقها تبلیغ و تقویـت مـی  
  .شود تنگاتنگی میان حکومت، فقها وخلیفۀ عباسی می

» سلاطین غزنوي به حمایت و پشـتیبانی از مـذهب سـنّت شـهرت داشـتند     « در آن زمان  
آنان در این راه از خلفاي عباسی نیز به عنوان متولّیان این مذهب، بـه  ) 40: 2، ج 1364،باسورث(

این حمایت براي خلفاي عباسی که در آن زمان تضعیف شده بودند و از . کردند شدت حمایت می
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متقـابلاً  . شدند، مغتنم بود تهدید می _که بغداد را در تصرّف خود داشتند _سوي شیعیان آل بویه
لاطین غزنوي هم با دریافت عهد و لوا و لقب که نشانۀ تأیید حکومتشان از سوي خلیفۀ پیامبر س

سلاطین ترك نژاد غزنوي به ایـن  . کردند می شد، در میان تودة مردم مشروعیت کسب می تلقیّ
مشروعیت نیاز داشتند؛ چون آنان از اصالت خانوادگی و خونی محروم بودند؛ عاملی کـه از دیربـاز   

رفـت؛ چنانکـه    در اندیشۀ سیاسی ایرانیان، براي دستیابی به پادشاهی، اصلی اساسی به شمار می
هاي محلیّ پس از اسلام، چون سامانیان و زیاریان، نسب خود را به بهرام چوبین و  امراي سلسله

سلاطین غزنـوي بـه اهمیـت نقـش دیـن در وادار      )126: 1381اللهّیاري،.(کیخسرو پیوسته بودند
وقتی که سلطان مسعود بـراي  . ق.ه 421تن مردم به اطاعت از خود پی برده بودند، در سال ساخ

 _که پس از مرگ پدرشان قدرت را در غزنین به دست گرفته بود_جنگ با برادرش، امیر محمد 
رفت، رسولِ خلیفۀ عباسی رسید و خبر آورد که خلیفه، او را به عنوان  از ري به سمت خراسان می

امیر مسعود « .فرستد زودي برایش عهد و لوا و لقب میپدر به رسمیت شناخته است و به جانشین
بدین نامه سخت شاد و قوي دل شد و فرمود تا آن را بر ملا بخواندند و بوق و دهـل بزدنـد و از   

ها برداشتند و به سپاهان و طارم و نواحی جبال و گرگان و طبرستان و نیشابور و  آن نامه، نسخت
» .ات فرستادند تا مردمان را مقرّر گردد که خلیفت امیرالمؤمنین و ولـی عهـد پـدر، وي اسـت    هر

  )15: 1371بیهقی،(
. هـاي فرمانروایـان اسـت    هـا و غـارتگري   فایدة دیگر دین براي دولت، توجیه لشـکر کشـی  

ماکیاولی یکی از فرمانروایان معاصر خودش را سـتوده و او را شایسـتۀ الگـو شـدن بـراي دیگـر       
به نام دین، دست به بی رحمـیِ دیندارانـه زده و مسـلمانان را از    « شهریاران دانسته است؛ زیرا او

سـتاید   همچنین او را می) 131: 1375ماکیاولی، (» .10پادشاهی خویش تارانده و بیرون رانده است
» .حمله بـرد در زیر لواي دین، به آفریقا تاخت و به ایتالیا لشکر کشید و سرانجام به فرانسه « که 

  )133: همان(
هایی چـون   هاي سلاطین غزنوي هم در سرزمین انگیزة اصلی حملات، کشتارها و غارتگري

امـا  . خوارزم، مولتان، غور، ري و هند، چیزي جز کشورگشایی و به دست آوردن مال و برده نبـود 
موال غارتی برایشان دادند؛ بدین ترتیب، هم ا آنان حملات خود را غزا و جهاد در راه خدا جلوه می

و هم در میان عوام مردم و فقها، بـه عنـوان غـازي و    ) 734: 1371بیهقی،(شد  ها می حلالترِ مال
کردند؛ چنانکه استقبال پرشکوه فقها و اعیان نیشابور از امیـر   ناصر دین، وجهه و اعتبار کسب می

هر چند در آن زمـان  ) 32:همان (محمود پس از بازگشتن از فتح سومنات، مؤید این مطلب است 
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بر زیرکانی چون بوالحسن بولانی و پسرش پوشیده نبـود و آنـان زرهـایی را کـه      هم حقیقت امر
. داد، نپذیرفتنـد  هـا بدیشـان مـی    امیر مسعود به خاطر شفا یافتنش از بیماري از این حلالترِ مـال 

ت سرشـارش و  در این میان سرزمین هند بـه دلیـل کـافر بـودن سـاکنانش، ثـرو      ) 735:همان (
همسایگی اش با قلمرو غزنویان، مهم ترین جولانگاه این غازیان بود؛ چنانکه طـی دههـا سـال،    

  . رفت آن براي سلاطین غزنوي سیاستی ثابت به شمار می حمله به
) 200: 1364اشـپولر، (آغاز کرد؛ . ق.ه  392را از سال ) ناحیه پنجاب(محمود، حمله به هند   
آمد، براي ادارة مـالی امپراطـوري غزنـوي و تـأمین امـوال       هند به دست میغنایمی که از « زیرا

مسعود غزنوي هم با وجود درگیري ) 44: 2،ج1364باسورث، . (غارتی براي سپاه ثابت، حیاتی بود
. ق.ه  429با ترکمانان، سعی کرد سیاست پدرش را در حمله به هند ادامه دهد؛ چنانکه در سـال  

برهمنـان را بـا دیگـر مـردم جنگـی      «نسی را تصرّف کرد؛ در این حملـه  به هند تاخت و قلعۀ ها
: 1371بیهقـی، .(بکشتند و زنان و فرزندان ایشان را برده کردند و آنچه بود از نعمت به لشکر افتاد

موقّتاً فروکش کرد؛ اما سلطان . ق.ه  432این حملات پس از قتل سلطان مسعود در سال ) 756
دوره اي جدیـد از آن را آغـاز کـرد و در یکـی از     . ق.ه  460ز حدود سال ابراهیم فرزند مسعود، ا

ــت    ــارت گرف ــه اس ــد را ب ــلاع هن ــان یکــی از ق ــان و کودک ــن از زن ــزار ت ــش، صــد ه . حملات
سیاست حمله به هنـد همچنـین باعـث شـد کـه در قلمـرو غزنویـان،         )81: 2،ج1364باسورث،(

ها که به  د شکل بگیرد و تقویت شود؛ این گروههایی از عیاران و دیگر داوطلبان حمله به هن گروه
. نامیـده شـده انـد   11»باسـعیدان « گونه اي منسجم بودند و تشکیلاتی داشتند، در تاریخ بیهقـی  

  )435: 1371بیهقی،(
تواند با توسل بدان، کینه کشی از مخالفـانش  فایدة دیگر دین براي فرمانروا آن است که می

رسـوا  «ماکیاولی از این نقش دین با عبارت ) 80-79: 1377یاولی، ماک. (را تسهیل و توجیه نماید
داستان بـردار کـردن حسـنک وزیـر در تـاریخ      ) 78:همان . (کند تعبیر می» ساختن عناصر شرور

علّت اصلی بردار شدن حسنک، کینـه اي بـود   . بیهقی نیز نمودي از اینگونه استفاده از دین است
ن محمود در اواخر عمر خویش، چون بر ولیعهـدش، مسـعود،   سلطا. که مسعود از او در دل داشت

بـر هـواي   « در این ماجرا حسـنک  . ور بود، پسر دیگرش امیر محمد را جانشین خود ساخت کینه
 1371بیهقی، (» .را بیازرد) مسعود(امیر محمد و نگاهداشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده 

کران و بندگان را زبان نگاه باید داشت بـا خداونـدان کـه    چا« و از این نکته غافل بود که ) 227:
بیهقـی بـا وجـود بازتـاب دادن نقـش      ) 227: همـان (» .محال است روباهان را با شیران چخیدن
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و بوسهل و غیـر بوسـهل در   «: بوسهل زوزنی در این قصه، صادقانه تأثیر او را ناچیز شمرده است
ر و تعدتهو 227:همان (» .ي خود کشیداین کیستند که حسنک، عاقبت(  

نکتۀ قابل تأمل این است که سلطان مسعود با استفاده از ماجراي خلعت سـتدن حسـنک از   
مصریان در زمان سلطان محمود، انگیزه و هدف واقعی خـود بـراي بـر دار کشـیدن حسـنک را      

ایـت  مخفی ساخت و با قرمطی وانمود کردن او، سعی کرد اقدامش را کاري در جهت حفظ و حم
دو مرد «او در این راه تا جایی پیش رفت که . جلوه دهد) خلیفۀ عباسی(دین و اطاعت از اولوالامر

را  پیک راست کردند با جامۀ پیکان که از بغداد آمده اند و نامۀ خلیفه آورده که حسـنک قرمطـی  
سعود، قبل و این در حالی بود که م) 233: 1371بیهقی،(» .بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت

از بر دار کشیدن حسنک، با شنیدن توضیح بو نصر مشکان که دربارة این ماجرا خبرهاي حقیقی 
این گونه اسـتفاده از  ) 230:همان . (داشت، قانع و معترف شده بود که حسنک بی گناه بوده است

ی بـراي  دین از زمان سلطان محمود در میان درباریان نیز رایج شده بود، تا جایی کـه آنـان گـاه   
کردند؛ چنانکه خود بوسهل زوزنـی هـم کـه در     کشی از یکدیگر، از همین حربه استفاده می کینه

چـون ایـن   « : کرد، در اواخر پادشاهی محمود، قربانی آن شـد  ها می خون ریختن حسنک مبالغت
بزرگتـر از دیگـر    -رضی االله عنـه  -را حال و محل نزدیک امیر مسعود ) بوسهل زوزنی(محتشم 
کاران بود، در وي حسد کردند و محضرها ساختند و در اعتقاد وي سخن گفتند و وي را بـه  خدمت

اتهّـامی کـه بیهقـی بـا     ) 21:همـان  (غزنین آوردند در روزگار سلطان محمود و به قلعت بازداشتند
  ).22:همان (کند استدلال، آن را رد می

  
  نادیده گرفتن موازین اخلاقی -2-2

اگر بخواهد حکومت خویش را پا بـر جـا   ) شهریار(لباً ضروري است که غا« ماکیاولی معتقد است 
» نگه دارد، بر خلاف راستی و بر خلاف محبت و بر خلاف انسانیت و برخلاف دین رفتـار کنـد   

شهریار باید هر کـاري را کـه ضـرورت اقتضـا     « :گوید می جایی دیگر و در) 72: 1375ماکیاولی،(
از نظـر او هـدف،   ) 74:همان (» ر منطبق با فضیلت باشد یا رذیلتکند، انجام دهد خواه آن کا می

همواره در کارِ دست یـافتن بـه   « کند که  کند؛از این رو به شهریار توصیه می وسیله را توجیه می
او در این ) 114: همان(» .دولت و پایش آن باشد؛ روش وي هر چه باشد نیک شمرده خواهد شد

دانـد   لاق را هم مانند دین، ابزاري براي نیل به مقاصد سیاسی میرود که اخ راه تا جایی پیش می
شهریاري که بخواهد شـهریاري را از کـف ندهـد،    «دهد  و هشدار می) 37: 1385ابراهیمی نژاد،(
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: 1375ماکیـاولی، (» .هاي ناپرهیزگاري را بیاموزد و هر گاه که نیاز باشد، به کار بندد باید شیوه می
کند یکی نیرنگ بازي  ناپرهیزگاري که ماکیاولی بسیار بر آن تأکید می هاي مهمترین شیوه) 102

  .و فریب کاري و دیگري پیمان شکنی است
  

  نیرنگ بازي و فریب کاري  -2-2-1
کامیاب آن کسی است که کردار وي، همساز طبع زمانه باشـد  « از آنجا که ماکیاولی معتقد است 

) 143: 1375ماکیـاولی، (» زمانـه ناسـازگار باشـد    و همین گونه، ناکام کسی است که کردارش با
شهریار باید ذهنی داشته باشد که آمادة چرخیدن به هر سویی باشـد کـه نسـیم    « پس، از نظر او

پیداست که التزام به این شیوه، جز با توسل به نیرنگ )74:همان (» .بخت و تلون امور اقتضا کند
دهد کـه   نقدر به کاربرد نیرنگ و فریب اهمیت میبازي و پیمان شکنی ممکن نیست؛ از این رو آ
آنان که روباهی پیشه کرده انـد،  «: گوید دهد و می روباه بودن را حتیّ بر شیر بودن نیز، برتري می

بایـد کـرد و بـا زیرکـی      باید دانست که چگونه ظاهر آرایی مـی  می. از همه کامیاب تر برآمده اند
ن ساده اند و بندة دم، که هر فریفتاري همواره کسـانی را  دست به کار رنگ و ریا شد و مردم چنا

ــد    ــوردن ان ــب خ ــادة فری ــه آم ــت ک ــد یاف ــان (» .توان ــه  ) 112:هم ــتناد ب ــا اس ــین ب   او همچن
گیرند، کامیاب ترین  هاي زندگی خودش، شهریارانی را که با نیرنگ، آدمیان را به بازي می تجربه

  )111: همان. (شهریاران دانسته است
رد متعددي از توسل سلطان مسعود را به نیرنگ و فریب و همسو شدنش با جهـت  بیهقی موا

شـیوة عمـل   . وزش باد حوادث، در کتاب خود بازتاب داده است که نقل همۀ آنها مقـدور نیسـت  
سلطان در وقایعی چون فرو گرفتن ترکمانان، فروگرفتن سرداران سپاه و رفتارش با امیر محمـد،  

به عنوان نمونه در ایـن میـان تنهـا بـه     . کند ماکیاولی در این باره تطبیق میهاي  دقیقاً با توصیه
در . ق.ه  426سلطان مسـعود در سـال    :کنیم بررسی ماجراي خراج ستدن از مردم آمل اکتفا می

که خراج مقرّر نواحی تحت حکومت خود را به غزنین نفرسـتاده بـود،   12ظاهر براي تنبیه باکالیجار
او قبل از شروع این لشکر کشی، غرض از آن را براي وزیر و اعیان دولـتش   .به آمل لشکر کشید

گویند که به آمل هزار هزار مرد است اگـر از هـر مـردي دینـاري      می« :این گونه بیان کرده بود
چـون لشـکر   )668: 1371بیهقـی، (» .جامه و زر نیز به دست آید. ستده آید، هزار هزار دینار باشد

د از طرف مقدمان و رعایاي آمل رسولانی نـزد سـلطان آمدنـد و خبـر     سلطان به آمل نزدیک ش
پسر منوچهر و باکالیجار و شهرآگیم و دیگران، چون خبر آمدن سلطان سـوي آمـل   « آوردند که 
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شنیدند، به تعجیل سوي ناتل و کجور و رویان رفتند؛ بر آن جمله که به ناتل کـه آنجـا مضـایق    
سلطان مسعود دانست که اگر در ایـن اوضـاع و   ) 676:همان (. است با لشکر منصور دستی بزنند

شـود؛   گریزند و خراج ستدن از آنها میسر نمی احوال نیت واقعی خود را آشکار کند، مردم شهر می
خراج آمل بخشیده شد و رعایا را بر جاي بایـد بـود کـه بـا ایشـان      « : از این رو به رسولان گفت

» .یختگـان اسـت و رسـولان بـر ایـن جملـه بازگشـتند       شغل نیست و غرض به دست آوردن گر
مسعود به سرعت به طرف ناتل رفت و پس از جنگی سخت اما کوتاه مدت، لشـکر  ) 679:همان(

باکالیجار را به فرار واداشت و بزودي به آمل بازگشت و مردم آمل را به پرداخت هزار هزار دینـار  
و براي وصول آن، بـه زور و سـپاه و   ) 684: همان(. زر نیشابوري و اموال فراوان دیگر ملزم نمود

  )679:همان (» .بهشت آمل دوزخی شد«آتش زدن آمل متوسل شد تا در نهایت 
  

  پیمان شکنی -2-2-2
شوند که دائماً در تغییر و تحولند و هر گاه  ها در شرایطی داده می قول« ماکیاولی معتقد است که 

ده است، منتفی گردید، شهریار هیچگونه تعهـدي بـراي   کر شرایطی که دادن قولی را ایجاب می
: توصیۀ ماکیاولی در این باره چنین است) 133: 1370طاهري،(» .محترم شمردن قول خود ندارد

باید بود آنگاه که به زیان اوست و دیگر  فرمانرواي زیرك، پایبند پیمان خویش نتواند بود و نمی« 
او این توصیۀ خود را چنـین  ) 112: 1375ماکیاولی،. (نیستدلیلی براي پاي بندي به آن در میان 

دارنـد، تـو نیـز     بد خیم اند و پیمان خویش را با تو نگاه نمـی ) مردم(از آنجا که « : کند توجیه می
رفتار سـلطان مسـعود بـا ترکمانـان و     ) 112:همان (» .ناگزیر از پایبندي به پیمان خویش نیستی

دهد که او پایبند بـه   ، عمو و تنی چند از سردارانش نشان میدسیسه هایش براي فروگرفتن برادر
ماجراي پیمان شـکنی مسـعود    در اینجا به عنوان نمونه به اختصار. قول و قرارهایش نبوده است

  :کنیم با یکی از سپاهسالارانش به نام آسیغتگین، معروف به غازي را بیان می
لان جاذب به سـپاه سـالاري خراسـان    سلطان محمود، غازي را به جاي سردار بزرگش، ارس

در حالی که سلطان مسعود براي جنگ با برادرش، امیر محمد از . ق.ه  421در سال . گماشته بود
رفت، غازي در روستاي بیهق بدو پیوست و با این کارش خدمتی شـایان بـه او    ري به غزنین می

چنـدي بعـد   . رگ یافـت نمود و به پاس این خدمت در دستگاه حکـومتی مسـعود، پایگـاهی بـز    
بردنـد، بـراي بـر انـداختنش      که بر جاه او رشک می) پدریان(کارگزاران قدیمی حکومت غزنوي 

و سـلطانِ مشـغول   « توطئه کردند تا جایی که او ناچار شد با غلامان و اموالش از غزنین بگریزد 
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خـود نبشـت و بـه    دل در این میانه عبدوس را بخواند و انگشتري خویش بدو داد و امانی به خطّ 
غازي پیغام داد که حاسدانت کار خود بکردند و هنوز در توانی یافت، بازگرد تا به کام نرسـند کـه   

اما پـس از  ) 279: 1371بیهقی،(» .تو را هم بدان جمله داریم که بودي و سوگندان گران یاد کرد
انبـار اسـت؛پس   چندي سلطان اندیشه کرد و دریافت که وجود غازي براي حکومت و منافعش زی

پیمان و امان خویش را از یاد برد و بی درنگ او را فرو گرفت و با مصادرة اموالش به نفـع خزانـه   
در حالی که خـودش بـر   ) 283: 1371بیهقی،(» .مالی سخت بزرگ، صامت و ناطق به جاي آمد«

  )همانجا. (بی گناهی غازي در این ماجرا آگاه بود
  
  مطیع گردانیدن مردم و سپاهیانبهره گیري از خشونت براي  -2-3

براي حفظ نظم و سامان در امور کشـوري و لشـکري، گـاهی بـراي عبـرت      « : به نظر ماکیاولی
او خصوصـاً بـر التـزام ایـن روش دربـارة      ) 85: 1373اسـکینر، . (دیگران، شدت عمل واجب است

ان در زیـر فرمـان دارد،   آنگاه که شهریار با سپاهیان خویش است و سپاهی گر« :کند سپاهیان تأکید می
باید از اینکه وي را سنگدل بنامند، هراسی به دل داشته باشد؛ زیـرا بـی چنـین نـامی هرگـز       هرگز نمی

  )110: 1375ماکیاولی، .( توان سپاه خویش را براي نبرد، یکپارچه و آماده نگاه داشت نمی
یجاد رعـب و وحشـت   هایی از توسل سلطان مسعود به خشونت براي ا در تاریخ بیهقی نمونه

توان یافت؛ چیزي که بیهقـی   در میان مردم و سپاهیان به منظور مطیع و منظمّ گردانیدن آنها می
تعبیر کرده است؛ مثلاً در همین ماجراي حمله به آمل، وقتـی  » حشمت افکندن« بارها از آن به 

ز رعیتـی سـتده   سلطان به نزدیکی گرگان رسید، دستور داد یکی از لشکریان را که گوسـفندي ا 
در ) 673: 1371بیهقی،(» بدین سبب حشمتی بزرگ افتاد«بود، از دروازة شهر گرگان آویختند تا 

کند هدف مسعود از این کـار، صـرفاً زهـر     تاریخ بیهقی قرائن و شواهدي وجود دارد که ثابت می
وزي نسبت به چشم گرفتن از سپاهیان به منظور مطیع و منظمّ گردانیدن آنان بوده است، نه دلس

سـپاهیانش بـه فرمـان وي، بـه غـارت رعایـاي       «رعایا؛ زیرا در طول حکومت مسعود به کـرّات  
و ) 686: 1371بیهقـی  (که غارت وحشیانۀ آمـل  ) 557:  1386متینی، (» .پرداختند مسلمانش می

ها در سـال   هاي آن است؛ تا جایی که همین غارتگري از نمونه) 920: همان (هرات و نواحی آن 
باسـورث،  . (اي از مردم و چارپایانشان در شهرهاي خراسان تلف شوند موجب شد عده. ق.هـ 431

  )257:  2، ج 1364
رفتار مسعود، در اواخر حیات پدرش پس از تسخیر اصفهان با مردم این شهر نیز، نمونـه اي  
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ي از کتاب از حشمت افکندن او در میان مردم است؛ متأسفانه به علّت مفقود شدن بخش عمده ا
تاریخ بیهقی، تفصیل این ماجرا را در دست نداریم؛ اما اشارة سلطان مسعود به ایـن واقعـه بـراي    

ه  421مسـعود در سـال   . تهدید مردم ري، گواه توجه او به ضرورت توسل به این سیاست اسـت 
به دنبال مرگ پدر و جلوس برادرش بر تخت سـلطنت، ناچـار شـد پیشـروي در متصـرّفات      . ق.

ف کند و به غزنین بازگردد؛ در این حال در ضمن سخنانی خطاب بـه مـردم ري    دیلمیان را متوقّ
  )18: 1371بیهقی، (» .و ناحیت سپاهان و مردم آن جهانیان را عبرتی تمام است« : چنین گفت

  
  ایجاد رضایت در میان سپاهیان -2-4

شهریار خردمند نبایـد هـیچ   «  دهد و معتقد است که ماکیاولی به موضوع جنگ بسیار اهمیت می
» .هدفی و هـیچ گونـه دلبسـتگی، مگـر بـه جنـگ و انضـباط لازم بـراي جنـگ داشـته باشـد           

ماکیـاولی  . واضح است که لازمۀ چنین تفکّري، ارج نهادن به سپاهیان است) 60: 1373اسکینر،(
و بـه  ) 76: 1385ابراهیمـی نـژاد،   (دانـد   در این راه، ارتش خوب را حتیّ از قوانین خوب، بهتر می

کنـد کـه در بـرآوردن کـام ایشـان       فرمانروایی که قدرتش وابستۀ به سپاهیان است، توصیه مـی 
از مال دیگـران و از آنچـه از   « و ) 120: 1375ماکیاولی،(بکوشد و دستشان را در غارت بازگذارد 

سـپاهیان  آورد، گشاده دستی پیشه کند؛ زیرا اگر چنـین نکنـد    می طریق غارت و چپاول به دست
  )106: همان(» .فرمانبردارش نخواهند بود

دهد سلطان مسعود به اهمیـت ایـن نکتـه     در تاریخ بیهقی شواهدي وجود دارد که نشان می
واقف بوده است؛ مثلاً موقعی که سلطان مسعود پس از پایـان حملـه بـه آمـل، بـه نیشـابور بـاز        

اش را از آمدن به آمل، این گونه ظـاهر  گشت، در گرگان، بونصر مشکان را بخواند و پشیمانی  می
» .فایـده اي حاصـل نیامـد و چیـزي بـه لشـکر نرسـید       ... این چـه بـود کـه مـا کـردیم     « :کرد

اهداف او در این حمله، همین بوده است که چیـزي   معلوم است که یکی از) 691: 1371بیهقی،(
: از فـتح یکـی از قـلاع   پس  .ق.ه  405در حملۀ مسعود غزنوي به غور در سال . به لشکر برساند

مال و زر و سیم و برده، لشـکر  : و برده و غنیمت را حد و اندازه نبود؛ امیر فرمود تا منادي کردند«
هم پـس از  . ق.ه  429در سال ) 171: همان(» .را بخشیدم، سلاح آنچه یافته اند پیش باید آورد

بکشـتند و زنـان و فرزنـدان     برهمنان را با دیگر مردم جنگـی « : فتح قلعۀ هانسی در هندوستان
  )756: همان (» .ایشان را برده کردند و آنچه بود از نعمت به لشکر افتاد
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  از میان برداشتن خویشاوندان معارض  -2-5
ماکیـاولی،  (» .را از میـان بـردارد تـا دوام یابـد     13فرمانروا باید مخالفان نظام نو«از نظر ماکیاولی 

ن برداشتن اقوام و نزدیکانی که بالقوه یا بالفعل، قدرت فرمانروا را او خصوصاً بر از میا) 86: 1377
کند؛ چون او به خاطر خیر  را تحسین می14ورزد و براي همین رومولوس کنند، اصرار می تهدید می

ماکیـاولی همچنـین   ) 66: همان. (قدرت خود را تثبیت و تضمین نمود عموم، برادرش را کشت و
دانـد؛ چـون او بـراي حفـظ قـدرت،       روم باستان را شایستۀ تمجید مـی  یکی دیگر از فرمانروایان

رفتار مسعود غزنوي در آغـاز فرمـانروایی اش، بـا بـرادرش امیـر      ) 86:همان . (پسرانش را کشت
مـدیریت سیاسـی مسـعود بـا      هـاي  محمد و عمویش امیر یوسف، از مصـادیق مشـابهت شـیوه   

مسـعود، محمـد را نکشـت ولـی او را کـور و      «ه هاي ماکیاولی است؛ ولی با این تفاوت ک توصیه
یوسف هم زنـدانی  ) 216: 1364اشپولر،(» .زندانی کرد و بدین وسیله به نفوذ سیاسی او خاتمه داد

  )402: 1371بیهقی، . (شد و در زندان مرد
  
  پرهیز از نفرت انگیز شدن  -2-6

باید از هر آنچـه او را خـوار و    شهریار می« از نظر ماکیاولی از لوازم شهریاري یکی این است که 
او پرهیز از بر انگیختن نفرت از خویش را ) 114: 1375ماکیاولی،(» .سازد، بپرهیزد نفرت انگیز می

« کنـد کـه    و به شهریار توصیه می) 130:همان (داند  در میان مردم، بهترین دژ براي فرمانروا می
» .ي مردم پسند را به دست خـویش کنـد  کارهاي مردم ناپسند را به کف دیگران بسپارد و کارها

  ) 118:همان (
داند  خواهد به کاري بزرگ و ناپسند دست بزند، به علّت آنکه می چون می« مسعود غزنوي هم 

دهد کار را انجام بدهنـد، ولـی خـود از شـهر خـارج       کارش قابل دفاع و توجیه نیست، دستور می
مردم از بردار کردن حسنک آگاه بود؛ مردمی سلطان از ناخشنودي ) 441: 1386متینی، (» شود می

) 233: 1371بیهقی،. (گریستند که در روزِ بردار کردن او، دست به سنگ نکردند و همه زار زار می
همـان  (میمندي وزیر هم به سلطان تذکّر داده بود که این کار برایش زشت نامی به بار می آورد؛

دن حسنک، به بهانۀ شکار و نشاط سه روزه، از شـهر  بنابراین، قبل از آغاز مراسم بردار کر) 229:
و با مهیا کردن دو پیک دروغین که دستور بردار کردن حسنک را از بغداد ) 233:همان (خارج شد 

  )234:همان . (آورده بودند، مسؤولیت و عواقب این کار را متوجه خلیفه عباسی ساخت
هایی که بـرادرش امیـر محمـد بـه      الم: هاي صلتی است نمونۀ دیگر، داستان بازستدن مال
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غریزة مـال دوسـتی   . مناسبت بر تخت نشستن نافرجامش به سران سپاه و درباریان بخشیده بود
کرد؛ زیرا او علی رغم شـجاعتی کـه    مسعود، انگیزة لازم براي اقدام به این کار را در او ایجاد می

و ) 216: 1364اشـپولر،  (» .بـود در حرص و آز و بخل و نه در بصیرت، به پـدرش رفتـه   «داشت، 
فرستاد،  چندان مال دوست بود که به خاطر هدایایی که سوري، صاحب دیوان خراسان برایش می

در این ماجرا هم میمنـدي  ) 638: 1371بیهقی، . (گرفت عواقب اعمال او را در خراسان نادیده می
آورد؛  ایش زشت نامی به بار میوزیر، ضمن مخالفت با آن به سلطان تذکّر داده بود که این کار بر

بنابراین این بار هم، قبل از به اجرا در آمدن تصمیمش به شکار بیست روزه رفـت و  ) 48:همان (
کار خواجه و عـارض  : گفت آورد می در این حین، به هر کس از ندما و حشم که شکایت به او می

  )409:همان (. کرد که اصلاً از این ماجرا خبر ندارد است و چنان وانمود می
  
  هاي ماکیاولی ها ي مدیریت سیاسی مسعود غزنوي با توصیه تفاوت. 3
  پایبندي فرمانروا به قوانین و رسوم نیاکانش  -3-1

دسـتۀ اول،  : کنـد  را بـه دو دسـته تقسـیم مـی    ) هـاي پادشـاهی   حکومت(ها  ماکیاولی، شهریاري
و . لکی را به چنـگ آورده انـد  هاي تازه تأسیس که شهریارانش با هنرمندي خویش، مما حکومت

از . هاي قدیم،که شهریارانش، آن را از پدر یا پدران خویش به میراث برده اند دستۀ دوم، حکومت
هـاي   ها روشی جداگانه دارد و عمل به توصـیه  نظر ماکیاولی نگاهداشت هر نوع از این شهریاري

خود به میراث برده بـود، مـا در    طلبد؛ چون سلطان مسعود، شهریاري را از پدر و جد خاصی را می
ها را  ماکیاولی نگاهداشت این نوع از شهریاري. پردازیم هاي دستۀ دوم می اینجا فقط به شهریاري

داند و توصیۀ او به این گونه شهریاران این است که از راه و رسم نیاکانشـان سـرپیچی    می آسانتر
ها، اگر  در چنان شهریاري« به نظر ماکیاولی .نکنند و اصول، قواعد و رسوم گذشته را تغییر ندهند

راه و رسم نیاکان محترم داشته شود و در اندیشۀ پیشامدها بوده باشند، نگاهداشت حکومت براي 
ماکیاولی در ) 43: 1375ماکیاولی، (» شهریاري که از زیرکی بی بهره نباشد، چندان دشوار نیست

اعتنـایی بـه قـوانینی کـه      بی« : و هشدار داده کهکتاب گفتارها نیز به این موضوع پرداخته است 
) 305: 1377ماکیـاولی، (» .گـردد  شاهان پیشین نهاده اند، سبب سـقوط از اریکـۀ پادشـاهی مـی    

سلطان مسعود غزنوي حتیّ قبل از اینکه رسماً بـر تخـت بنشـیند، بـی اعتنـایی بـه راه و رسـم        
ارزمشاه آلتونتاش، دو تن از با سـابقه  پیشینیانش را علنی ساخت؛ تا جایی که بونصر مشکان و خو

ترین و خردمندترین کارگزاران حکومت غزنوي، علائم این تغییرات را دریافتند و لـزوم پایبنـدي   
  .به قواعد و رسوم پیشین را بدو گوشزد کردند
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در هرات به سلطان مسعود توصیه کرد که به راه پـدرش  . ق.ه  421بونصر مشکان در سال 
بونصـر  . هاي سلطان محمود را در ادارة کشور را نادیـده بگیـرد   روش جازه ندهدبرود و به کسی ا

. چنـدان بــه ایـن توصــیه اهمیـت داد کــه آن را از معظـم نصــایح خـویش بــه سـلطان شــمرد      
امیـر  « :خوارزمشاه آلتونتاش نیز مقارن همین ایام بـه سـلطان چنـین گفـت    ) 55: 1371بیهقی،(

ولت و قاعدة ملک سخت قوي و استوار پیش خداوند نهـاد  مدت یافت و د) سلطان محمود(ماضی
هره و تمکین آن نباشد کـه یـک قاعـده را از آن     و برفت؛ اگر رأي عالی بیند، باید هیچکس را ز

سلطان در ظاهر این نصایح را پذیرفت؛ اما در ) 77: همان(» .بگرداند که قاعدة همه کارها بگردد
و حقاّ ثم حقاًّ « :صر مشکان به بیهقی گواه این واقعیت استسخن بون. ها پاي بند نبود عمل بدان

) 55:همـان  (» .هـا بگردانیـده بودنـد    که دو هفته برنیامد و از هرات رفـتن افتـاد کـه آن قاعـده    
  )77: همان. (دانست خوارزمشاه آلتونتاش، تلقینات اطرافیان سلطان را علّت این تغییرات می

  
  قینات اطرافیانتحت تأثیر قرار نگرفتن تل -3-2

از نظر ماکیاولی شهریار باید در گزینش مشاوران و اطرافیان خویش دقیق باشد؛ زیرا اینان معیـار  
توان همواره خردمنـد شـمرد؛ زیـرا     اگر اینان کارآمد و وفادار باشند، وي را می« هوشمندي اویند 

ا اگر جز این باشد، هیچ کس توانسته است کارآمدي ایشان را بازشناسد و وفادارشان نگاه دارد؛ ام
» .را در حقّ وي نظر نیک نخواهد بود؛ زیرا نخستین خطاي وي، برگزیدن چنـین کسـانی اسـت   

از نظر او شهریار فقط باید به مردان خردمند، اجازة اظهار نظـر دهـد؛ آن   ) 135: 1375ماکیاولی، (
ر او با ایشان باید چنـان باشـد   پرسد و نه هیچ چیز دیگر و رفتا هم تنها در بارة آنچه از ایشان می

بایـد   که بدانند هر چه آزادانه تر سخن بگویند، پذیرفته تر خواهند بود؛ غیر از اینان، شهریار نمـی 
باید رفتـار کنـد کـه هـیچ      چنان می« و ) 137: 1375ماکیاولی،(گوش به سخن هیچ کس سپارد 

  )115:همان (» .کس را گمان فریفتن یا وسوسه کردن وي در سر نیاید
« یـابیم کـه    اگر به علل وقوع و سیر حوادث در تاریخ بیهقی توجه کنیم، به روشـنی در مـی  

گیرد؛ به گونه اي که آنها با استفاده از نقاط  مسعود زود تحت تأثیر سخنان اطرافیان خود قرار می
منـافع   توانند، احساس و ارادة او را با ضعف شخصیت او مانند حرص و مال دوستی، به راحتی می

ابوالفضل بیهقی ایـن نکتـه را روشـن سـاخته اسـت کـه مسـعود،        . و امیال خود هماهنگ سازند
هاي صلتی، فروگرفتن سـرداران سـپاه،    مانند مطالبۀ مال _بسیاري از تصمیمات بد فرجام خود را

 ـ  با تأثیر پذیري از وسوسـه  _اقدام به براندازي آلتونتاش خوارزمشاه و حمله به آمل ات هـا و تلقین
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وزیري کهنه کار و با تجربه، چون احمد حسـن میمنـدي آنـان را چنـین     . اطرافیانش گرفته است
» قومی ساخته اند از محمـودي و مسـعودي و بـه اغـراض خـویش مشـغول      « : کند می توصیف

امـا ایـن خداونـد، بـس     « : گویـد  همین وزیر در توصیف سلطان مسعود می) 277: 1371بیهقی،(
از نظـر  ) 277: همـان (» .ذارند او را و این همه، کارهـا زیـر و زبـر کننـد    سخن شنو آمد و فرو نگ

هرة آن دارد که نه بـه  « خوارزمشاه آلتونتاش هم، سلطان مسعود  بس شنونده است و هر کسی ز
ایـن نظـر   ) 72:همـان  (» .اندازه و پایگاه خویش، با وي سخن گوید و او را بدو نخواهند گذاشـت 

این نکته جالب توجه است که مسعود، یـک بـار   ) 71:همان .(یز هستمورد تأیید بونصر مشکان ن
، پس از شکست توطئۀ فروگرفتن خوارزمشاه، گنـاه را  .ق.ه  421در اوایل حکومت خود در سال 

اینها نخواهند گذاشت هیچ کـاري بـر قاعـدة راسـت     « :گوید اندازد و می به گردن اطرافیانش می
پس از شکسـت لشـکري   . ق.ه 431اواخر حکومتش در سال و باري دیگر در) 72:همان (» بماند

رأي درسـت آن بـود کـه    « : گویـد  که مأمور حفظ بلخ بود، خطاب به احمد عبدالصمد وزیـر مـی  
دهـد   این موضوع نشـان مـی  ) 984:همان (» .دید؛ اما ما را به ما نگذارند) احمد عبدالصمد(خواجه

 .تلقین پذیري را کنار نگذاشته استکه مسعود تا پایان دورة سلطنتش، ذهن بینی و 

  
  هراسان نشدن از یورش بیگانگان -3-3

اگر مردم، فرمانروایشان را فردي ترسو ببینند او را « ماکیاولی این نکته را روشن ساخته است که 
او شهریارانی را که با فرارسیدن روزگار نـاخوش، از  ) 115: 1375ماکیاولی،(» .خوار خواهند شمرد

افتنـد، بـه بـاد سـرزنش      ه امید کمک دیگران، به جاي ایستادگی،به فکر گریـز مـی  سر ترس و ب
همان . (کند در چنین مواقعی تنها به خود و هنر خود پشتگرم باشند گیرد و به آنان توصیه می می

اگر هراسی بـه دل راه ندهـد،   « از نظر ماکیاولی شهریار خصوصاً در موقع تهاجم خارجی، ) 141:
  )116:همان (» .ي را پاسخ خواهد گفتهر تاخت و تاز

او این . بینیم ها، مبارزي تنومند و شجاع می در آیینۀ تاریخ بیهقی، سلطان مسعود را در جنگ
قدرت و شجاعت را تا آخرین نبرد بزرگ دوران زندگی اش؛ یعنی جنگ با ترکمانان در دنـدانقان  

یـن جنـگ بـا وجـود سسـتی کـردن       رخ داد، حفظ کرده بود، چنانکه در ا. ق.هـ431که در سال 
» حمله به نیرو کرد و حربۀ زهرآگین داشت و هر کس را زد، نه اسب ماند و نه مـرد «سپاهیانش، 

بیهقی با وجود این، وضـعیت سـلطان مسـعود را در همـین سـال، پـس از       ) 955: 1371بیهقی،(
یـن گونـه توصـیف    شکست لشکري که از جانب او مأمور حفاظت از بلخ در برابر ترکمانان بود، ا
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و پس از این فترت، امیر دل به تمامی از غزنین برداشت و اجلش فراز آمده بود، رعبی « : کند می
در ایـن حـال احمـد عبدالصـمد وزیـر، در      ) 984: همان(» .و فزعی در دل افکنده تا نومید گشت

 ـ  ن ملاقـات، بـه   دیداري با سلطان سعی کرد به او دل و جرأت بدهد؛ اما موفّق نشد و پـس از ای
بیهقی گفت که او از ترکمانان به شـدت ترسـیده اسـت و بـه زودي بـه هنـد خواهـد گریخـت         

نکتۀ جالب توجه این است که بین جنـگ دنـدانقان و   .و همین طور هم شد) 986: 1371بیهقی،(
  .توان نتیجۀ پیري او دانست شکست در بلخ کمتر ازچهارماه فاصله بود و ترس مسعود را نمی

  
  هاي سنگین بر رعایا  پرهیز از حرص و مال اندوزي و تحمیل مالیات -4- 3

» نگـرد؛  مثل اندرزگران روم باستان، به تحصیل مال و ثروت بـه چشـم حقـارت مـی    « ماکیاولی 
از این رو به شدت مخالف اسـت کـه شـهریار حـریص باشـد و بـراي مـال        ) 58: 1373اسکینر،(

کند که ننـگ   یل کند تا جایی که به شهریار سفارش میهاي سنگین بر رعایا تحم اندوزي، خراج
هـا   شهرت به بخل و تنگ چشمی را بپذیرد تا مجبور نشود براي گشاده دستی هایش، بار مالیات

و ) 106: 1375ماکیـاولی،  (سازد  را سنگین کند؛ زیرا به نظر او این کار، شهریار را نفرت انگیز می
. ند و هنگـام حملـۀ بیگانگـان بـه یـاریش نشـتابند      شـود رعایـا بـر او کینـه ور شـو      موجب مـی 

  )49: 1372جهانبگلو،(
سلطان مسعود صفت حرص و مال دوستی را از پدرش بـه ارث بـرده بـود و بـراي انباشـت      

زد، از حمله به هند و آمل گرفته تا مصادرة اموال سالاران و  خزانۀ خویش، به هر کاري دست می
بـا  . ق.ه  428ر این راه تا جـایی پـیش رفـت کـه در سـال      او د. کارگزاران متمول دولت غزنوي

وساطت بونصر مشکان، دختر خردسال بگتغدي، سالار ثروتمنـد غلامـان سـرایی را بـراي پسـر      
سالار بگتغدي دانست که چه « سیزده ساله اش، مردانشاه خواستگاري کرد و با توضیحات بونصر

-ستدن بخشی از اموال بگتغـدي بـه   غرض) 748: 1371بیهقی،(» .باید کرد و غرض چیست می
اموالی که بومنصور مستوفی، چند روز بـا چنـد شـاگرد آن را نسـخت     . عنوان جهیزیۀ عروس بود

  )748: همان. (کردند و ده بار هزار هزار درم قیمت آن شد
هـاي سـنگین، خصوصـاً بـر رعایـاي ممالـک تابعـۀ         سلطان مسعود علاوه بر اینها، مالیـات 

بهره کشی بی رحمانه از ولایات تابعـه، دلیـل اصـلی    « ع کرد تا جایی کهامپراطوري خویش وض
بیرون رفتن سریع ولایات جبال و خراسـان از زیـر طاعـت غزنویـان در ایـام تاخـت و تازهـاي        

ظلم و دراز دستی سـوري  )101: 2، ج1364باسورث،(» .سلجوقیان در پادشاهی مسعود بوده است
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مسعود، مؤید این ادعاست، چنانکه بیهقی او را با علی بن صاحب دیوان خراسان در زمان سلطان 
کند و در ضمن توصـیف   عیسی بن ماهان، حاکم ظالم خراسان در عهد هارون الرّشید مقایسه می

« : نویسـد  از خراسان به غزنین فرستاده بود، دربارة او می. ق.ه  425هدایاي فراوانی که در سال 
ون دست او را گشاده کردند بر خراسان، اعیان و رؤسا را برکند سوري مردي متهور و ظالم بود، چ

هاي بی اندازه ستد و آسیبِ ظلم او به ضعفا رسید و از آنچه ستد از ده درم، پنج، سلطان را  و مال
ها بنشتند به ماوراءالنهّر و رسـولان فرسـتادند و بـه اعیـان      داد و آن اعیان مستأصل شدند و نامه

حـال خـویش    -عـزّ ذکـره   -ایشان اغرا کردند ترکمانان را و ضعفا نیز به ایـزد  ترکان بنالیدند تا 
رضـی االله   –برداشتند و منهیان را زهره نبود که حال سوري را به راستی انهـا کردنـدي و امیـر    

نگریسـت تـا خراسـان بـه      هاي به افراط وي می شنود و بدان هدیه سخن کس بر وي نمی -عنه
در عهد سلطان مسـعود بهـره   ) 628: 1371بیهقی،(» .دستی وي بشد حقیقت، در سر ظلم و دراز

گرفـت، چنـان کـه بـه      یافت که صورت غارت به خـود مـی   کشی از رعایا گاهی چنان شدت می
از هـرات  « در گیر و دار جنگ با ترکمانان، پس از ورود سلطان مسعود به هرات . ق.ه  430سال

دست رسید به هزار هزار دینار برات نبشتند لشـکر   و نواحی آن، بادغیس و گنج روستا و هر کجا
  )920:همان (» .را و به عنف بستدند
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  گیري نتیجه
هـاي   ابوالفضل بیهقی با نگرشی جامع و به دور از تعصب ورزي و دخالت دادن عواطف و گرایش

شخصی خود، منصفانه و صادقانه، نحوة مدیریت سیاسـی سـلطان مسـعود غزنـوي را در کتـاب      
یکی از مزایاي کار بیهقی این است که بـا دوري جسـتن از مسـاهله و    . ش بازتاب داده استخوی

کلیّ گویی و با پرداختن به جزئیات هر رویداد وبیان علل و نتـایج هـر تصـمیم و رفتـار سـلطان      
مسعود، این امکان را براي محققّان فراهم آورده است تا بتوانند از خـلال کتـاب تـاریخ بیهقـی،     

هاي مدیریت این پادشاه، اطّلاعات لازم را به دست آورند و مدیریت او را مورد نقد و  شیوه دربارة
  .بررسی قرار دهند

هاي مدیریت مسعود غزنوي، در عرصۀ سیاست و کشور داري بـا نظریـات و    از مقایسۀ روش
سـعود در  هـاي سـلطان م   شود که روش آراي نیکلو ماکیاولی در ده مورد اصلی و مهم، روشن می

هاي ماکیاولی منطبق است و این پادشاه در چهار مورد دیگر کاملاً بر  شش مورد، کاملاً با توصیه
نکتۀ جالب توجه دیگـر آن اسـت کـه بیهقـی گـاهی بـه       .هاي او عمل کرده است خلاف توصیه

صراحت، دربارة رفتارهاي مدیریتی مسعود غزنـوي قضـاوت کـرده و احیانـاً نظـرات کـارگزاران       
دمند دولت غزنوي را در این باره آورده است؛ مثلاً رفتار این پادشاه را در توسـل بـه خشـونت    خر

و روش او را در تحمیـل  ) 684:  1371بیهقـی،  (نماید  براي مطیع نگه داشتن لشکریان، تأیید می
کند، و پیامـدهاي   هاي سنگین بر مردم خراسان و پیمان شکنی با مردم آمل، نکوهش می مالیات
بونصـر   بیهقـی همچنـین سـخنان   . شـود  مـی  م این اقدامات را براي حکومت غزنوي متـذکّر شو

مشکان و خوارزمشاه آلتونتاش را در مخالفت با زیر پا نهـادن رسـوم پادشـاهان گذشـته و تـأثیر      
  .پذیري از تلقینات اطرافیان، بیان کرده است
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  ها نوشت پی
بیهقی . ابوالفضل بیهقی در تعامل آنها با یکدیگر بازتاب یافته است در تاریخ بیهقی، علاقۀ بین مسعود غزنوي و -1

و در جایی دیگر او را در دانستن حقایق بی نظیر ) 228: 1371بیهقی، (خواند  در جایی مسعود را حلیم و کریم می
 امثـال ایـن  ) . 214:همان (کند  خطابش می) خوش محضر(و در دیگر جاي شکرستان ) 960: همان(شمارد  می

علاقـۀ خـاص   . دهد که بیهقی شیفتۀ مخدومش بوده اسـت  توضیحات در تاریخ بیهقی بسیار است و نشان می
در حـین فـرار سـلطان و لشـکرش از     . ق.ه  431توان دریافت که بـه سـال    مسعود را به بیهقی نیز از آنجا می

انجام به موکب سلطان رسید، دندانقان، در یک منزلی راه غرجستان به غور، وقتی بیهقی پس از چندین روز سر
سلطان از تو چند بار پرسید که ابوالفضـل  « : مسعود لیث که در این گریز از ابتدا همراه سلطان بود، به او گفت

  )957:همان(خورد  چون افتاده باشد و اندوه تو می
  .هاي دیگر ناپل، میلان، ونیز و قلمرو حکومت پاپ بودند دولت -2
  )28:  1375ماکیاولی، . (سال در گذشت ماکیاولی، تداوم یافت. م1527ل نظام استبدادي تا سا -3

4- Discourses on the first Decade of Titus Livius  
5- Prince 
6- Lorenzo Due durbino 
7- Virtu 

دف با هاي مربوط به آثار ماکیاولی به فارسی و همچنین در این مقاله، معنایی مترا ها و پژوهش مذهب در ترجمه -8
  .دین دارد

هدف از نظر ماکیاولی، دست یابی به افتخار و شرف است و کسب و حفظ فرمانروایی، ابراز نیل به این هدف یا  -9
  )58:  1383اسکینر، . (نمود عینی آن است

مان روي داد به فر. م1502در این رویداد که در سال . از غرناطه است) مورها(اشاره به بیرون راندن مسلمانان  -10
. کردنـد  گروید، بیرون می فرناندوي آراگونی، هر مسلمانی را که بیش از چهارده سال داشت و به مسیحیت نمی

  )131:  1375ماکیاولی، (
  .احتمال وقوع تخریب در ضبط این کلمه وجود دارد -11
به . ق.ه  423ل با کالیجار کوهی خال منوچهر ابن قابوس زیاري است که پس از درگذشت این پادشاه در سا -12

  . خاطر خردسال بودن فرزندش، زمام امور را در دست گرفت
  .منظور از نظام نو حکومت تازه تأسیس است با فرمانروایی است که به تازگی بر تخت نشسته باشد -13
  )وس، ذیل کلمۀ رمول5، ج 1363معین، . (یکی از امپراتوران روم باستان که او را بنیانگذار رم دانسته اند -14
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